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ضياءالدين خالقى

ــاعر، نويسنده، پژوهشگر  ضياءالدين خالقى (زاده 1342 در لنگرود) ش
ــت. وى فعاليت ادبى خود را از دهه 1360 آغاز  و منتقد ادبى اهل ايران اس
كرد و با نشرياتى همچون « آدينه»، گردون، كلك، گيله وا، كارنامه و كتاب 

هفته خبر همكارى داشته است.
ــاى« رويايى به رنگ  ــعر به نام ه ــى در دهه 1370 دو مجموعه ش خالق
ــانى » منتشر كرد. وى در اولين دوره كانون  آتش و آب» و« بارانى از پريش
ــت كانون درآمد.  ــال1373) به عضوي ــندگان ايران بعد از انقلاب (س نويس
ــت  ــيب اتفاقى س همچنين كتاب هايى در زمينه پژوهش ادبى، از جمله «س
ــم به روايت امروز» و« نگاهى نو به رباعى هاى نيما  كه مى افتد» «سمبوليس

يوشيج» را منتشر كرده است.
ــران و دوران جوانى و  ــى و نوجوانى را در ته ــال هاى كودك خالقى س
ــال هاى نخست  ــپرى كرد.كتابخانه پدرش در س ــالى را در لنگرود س ميانس
ــير مطالعه و كسب دانش بود. اين علاقه به  ــوق او در مس زندگى، اولين مش
ــرانجام در سال 1366 به تاسيس كتابفروشى خالقى  كتاب و كتابخوانى س
ــتان  ــرود انجاميد كه تا دهه 1370 يكى از مراكز فرهنگى معتبر اس در لنگ
گيلان و محل رفت وآمد شاعران، نويسندگان و هنرمندان برجسته اى چون: 
بيژن نجدى، شمس لنگرودى، محمود پاينده، محمد تقى صالح پور، م.مويد، 
ــهدى لنگرودى بود. وى دوبار در سال هاى 1362 و  م.پ.جكتاجى[3] و ش
1390 در رشته زبان و ادبيات فارسى دانشگاه تهران و دانشگاه رى پذيرفته 
ــگاهى را ادامه نداد و مطالعات آزاد در اين زمينه را  ــد، اما تحصيل دانش ش

ترجيح داد.
ــرود را راه اندازى كرد و  ــعر لنگ ــتين كارگاه ش خالقى همچنين نخس
ــر كرد. در دهه  ــورى منتش ــات امروز/كادح » را با پخش كش ــريه« ادبي نش
1380 همراه با همسر و دو فرزندش به تهران مهاجرت كرد و فعاليت خود 
ــر، عمدتا در حوزه ويراستارى  را به صورت پراكنده در مراكز فرهنگى و نش
ــال ها با عنوان نويسنده، سردبير و  ــت و س ادامه داد. به راديو فرهنگ پيوس
ــت. همچنين مدتى استاد و مدير  ــناس برنامه هاى ادبى فعاليت داش كارش
ــهر تهران و ديگر فرهنگ سراها بود. خالقى هم اكنون  كانون ادبى پارك ش
دبير شعر فصلنامه چامه است و بيشتر وقت خود را به ويراستارى و تدريس 

در كارگاه هاى ادبى حضورى و مجازى اختصاص مى دهد.
خالقى از همان آغاز مسير شاعرى، قالب هاى گوناگون شعر كلاسيك 
و شعر نو را آزموده است. وى پس از سال ها تجربه و آزمون در اين قالب ها، 
ــپيد گرايش پيدا كرد؛ شعرى كه باوجود دورى از وزن  ــرانجام به شعر س س
ــعر  ــاور خودش: «اگر وزن را از ش ــت. به ب ــيقى نيس عروضى خالى از موس
ــيم تا شعر عريان نماند». وى همچنين  ــيقى به آن ببخش بگيريم، بايد موس
ــاعر اهل الهام نمى تواند تابع موسيقى درونى خود به هنگام  معتقد است:«ش

سرودن نباشد.»
ــهل گيرى شعر سپهرى نزديك  ــعر خالقى از سويى به سادگى و س ش
نيست و از سوى ديگر، از پيچيدگى ها و ابهام هاى شعر موج نو و گرايش هاى 
ــاعر با وجود گرايش غالب به شعر سپيد،  ــابه آن دورى مى كند. اين ش مش
ــعار كلاسيك و نيز مجموعه اى از شعرهاى نيمايى نيز در  مجموعه اى از اش
ــعر مى سرايد؛  ــار دارد. خالقى همچنين به زبان گيلكى نيز ش ــت انتش دس
ــوند و  ــناخته مى ش ــعر» ش ــعارى كوتاه و نو كه در قالبى به نام«هساش اش

مجموعه اى از اين اشعار گيلكى نيز از وى آماده چاپ است.
در ادامه شعر از اين شاعر را مى خوانيم:

ضياءالدين خالقى

رضوان
ابوترابى

يادش به خير  
قبلِ آن كه ثانيه باشد  

لحظه باشد  
در زمان های هم بوديم 

آفتاب گردانى در همه سو 
قبلِ آن كه زمين باشد  

يا خورشيد 
در مكان های هم بوديم  

شب باشد يا روز  
در خواب های هم بوديم  

در بيداری های هم

  على نقويان

همين كه كودكى های ام را ورق مى زنم 
اين جا نشسته اى 

درست همين جا نشسته بودى 
كه باد مى گذشت و برگ ها را ورق مى زد 
و روزها  يک يک به پاى ساعت مى افتاد  

آمدى و درست همين جا نشستى 
ساعت مانده بود به غروب 

برگ ها را ورق مى زدم 
نبودن ات مرا از ساعت ها به روزها كشيد 

رفتى و درست همين جا نشسته بودى 
باد مى گذرد 

و كودكى هاى مرا مى بندد 
ساعت خاموش است 

درست همين جا نشسته اى

    ابوالفضل پاشا

شانه ی گريه ام
شمشادی توفيده است

از گريزی ناخوانا
كه نيم  رُخ اش 
در آدابى حنا

تا قوزتر از افسوس را
بى درنگ و سراسر

پَرچين آه پروانه ها شد

    بهناز عباسى رشتى

نام تو را بر سنگ مى نويسم
سنگ جان مى گيرد

پرنده مى شود
و به آسمانى مى پرد كه تو

با ابرهايش قدم مى زنى روی خاک، تنها و 
من 

نيستم

    آرش عندليب

همه ی پل ها كاش
روی جريان پر از آبى بود

همه پل ها كاش
سوی سرسبزی جنگل مى رفت

همه پل ها كاش
وصل مى كرد دو آبادی را

در عرض زمين
و دو انسان

اصلا همه ی دل ها را
در طول زمان

و دل گذرگاه خسته ی آدم ها بود
كاش ما پُل بوديم .

    مجتبى كاشانى

دريا
بر پنج شنبه های ساحل

نمک مى پاشد،
حالا

ستاره های دريايى
از آب بيرون اند،

شهر
پنجره هايى خاموش در دستش،

و سنجاقک ها
به چه خواب عميقى

فرو رفته اند.
شب

روی شيشه های پنجره ای
پافشاری مى كند

پنجره ای و شايد پرده ای
و كسى آن سو است

با دستانى كه
روزی برايم تكان داده بود

    موسى زنگنه

دستم به كار نرود  
دستم گير كند لای دست هايم  

دستم از جيبم نيايد بيرون  
دستم به هر سويى برود

 كه تنها دستم باشد امسال زمهرير سختى بود  
كه سرمايش تمام جهان را گرفت 

 تلويزيون اما هنوز روشن است  
دو استكان چای يخ كرده 

 چمدانى آماده  
و كسى كه نه داخل است نه بيرون  

خسته  شام  
خسته  ناهار 

خسته  صبحانه 

    اكرم صفرزاده

 بود  

همان جا هستم؛
روح سرگردانى در كوچه ی بن بست

پاهايم از راهى كه آمده اند، برگشته اند،
دلم را داده ام دستت، برده ای،

و خودم مانده ام آنجا؛ 
درّه ای عميق و تنها 

كه دو كوه
از آن گريخته اند.

    ليلا كردبچه

 
بوی خزه ی اقيانوس مى دهد

چشمم ، مويم ، دهنم
و فوج فوج

مرغ دريايى از فراز سرم
اين شعر

تلخ شنا مى كند در من .

   نرگس باقری

اين آخرين شب است كه بيدار مانده ام
شايد دوباره نامه ی او جان بگيرد
و عطرش سكوت مرا سرنگون كند

اين آخرين شب است كه بيدار مانده ام
اما ،اگر،ولى

ديگر چه سود به حالِ خرابِ من ،
وقتى كه دستِ مرا سرد مى فشرد ؟

يعنى برو
اين آخرين شب است كه بيدار مانده ام

فردا سكوتِ خانه و يک سقف
دنيای انتظار مرا دار مى زند

    مسعود ديدگر

به خويشاوندی با گياه
در روستا با پاهای يک كشاورز قدم بگذار

تا خوشه فاش كند
انبوهى از تبخال سبز است

بر گونه ی ساقه
بعد از آن شبِ صاعقه

    نسترن بشردوست

جهان، پر از آوار واژه هاست
و من، صدا روى لحظه هايم مى ماسد

مثل وقتى كه
دارم غزل نمى گويم

انگار از هميشه گريزان نيست
اين آسمان حوصله

كه پيش روى من، زمين خورده ست !
تو نيستى

و ثانيه هايم، لكنت گرفته اند

  جلال پراذران

سد

تكرار شد
تكرار شد

آنقدر تكرار شد
كه يادمان رفت
نفس اولى هم 

بوده است
سرفه های پر خلط و

خس خس سينه
و ذات الريه

انگار زندگى 
هميشه در نفس های آخر است

  هنگامه هويدا

از جاده های نقره و نور مى گذری
تا نگاه مى اندازی به خاكستر گرگ

و پرندگانى از سرب
كه در پيراهن داری .

به ساعت كاج
تكرار بى دليل برف پاک كن ها

وقتى كه پلک بر خواب گوزن مى گذاری
و مى گذری .

  سعيد اسكندری

كسى مى داند
كه من هميشه باز مى گردم

مثل نامه ای بى نشانى و تمبر
كسى مى داند

كه من هميشه باز مى گردم
به همين صندوق پستى

كه در جلوی خانه ای سوخته
برای تثبيت همه ی پشيمانى هايم

نصب كرده اند

  ليلا فرجامى

خوب است به چند سالگى
اين اتفاق را بخوانم

و اين طبيعت من است
اين كه مكمل ذات است

يک نامه سرراست به من نمى رسد.
از اين مراتب كه بگذريم

تنها به يک عبور كنار هم بوديم
من زاويه نساخته ام

اين زندگى است
يا نامه ای به آفتاب

اگر قرار است به روزهابى رفته سربزنيم
علاوه بر اين

از نياكان من چيزی به شهری نيست
تا بخواهم بليت بگيرم

    هرمز على پور
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 جوانى و 
اى نخست 
ين علاقه به 
وشى خالقى 
ــتان  معتبر اس
جسته اى چون: 
صالح پور، م.مويد، 
سال هاى 1362 و

شگاه رى پذيرفته 
زاد در اين زمينه را 

ود را راه اندازى كرد و 
ــر كرد. در دهه   منتش
كرد و فعاليت خود  ت
تارى ا

ت

   ليلا كردبچه

نه پنجره اى كه يك وجب بيشترراضى ام مى كندراضى ام مى كندنه ديگر اين اتاق كوچكنه ديگر اين اتاق كوچك
جاده ها هم كه فقط به شهرها مى رسندآسمان نداردآسمان نداردنه پنجره اى كه يك وجب بيشتر

دلم تنگ است براى ستاره ها جاده ها هم كه فقط به شهرها مى رسند
چمدانى هم كه ندارم چمدانى هم كه ندارم براى سكوتِ ماه براى سكوتِ ماه دلم تنگ است براى ستاره ها 

وقتى رفتموقتى رفتم
بگوييدبگوييد

پرواز را جا گذاشت و رفت پرواز را جا گذاشت و رفت ……پرنده  اى بود كهپرنده  اى بود كه


